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  نوآوري نيما در فرم دروني شعر فارسي

 
 محمود فتوحي دکتر                                                                                

 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم يار دانش
 نژاد مريم علي                                                                        

 
 چکيده

کوشد نشان دهد که نوآوري نيما يوشـيج تنهـا بـه قالـب شـكني در درون       اين مقاله مي
هـاي   در قالبهـاي شـعري و تجربـه    شود. او علاوه بر نـوآوري  سنتهاي کهن محدود نمي

که در  ،زند. اين فرم اي در شعر فارسي دست مي سابقه معنايي و ديد تازه به ابداع فرم بي
شود، ساختار شعري خاصي است که در  )ارگانيك( ناميده مي« نماد ساختمند»، همقالاين 
ير بر کل شـعر  بتدريج آن تصو ؛گيرد پديده )تصوير( در کانون نگاه شاعر قرار مي هرآن 

آيـد. ايـن    متراکم از معاني ادبي و هنري در مي ييابد و سرانجام به صورت نماد غلبه مي
شود، پس از نيما بـا   درصد از شعرهاي نو نيما را شامل مي 02که بيش از  ،شكل شعري

اي کـه بخشـي از شـعرهاي مقبـول و مشـهور       گونه استقبال شاعران معاصر همراه شد به
اين شكل سروده شده است. اين مقاله از ماهيت و مباني ايـن سـاخت    معاصر فارسي به

کند و عوامل مؤثر در پيدايش اين فـرم   گيري و تكوين آن بحث مي شعري و روند شكل
 کند. در اين دوره از تاريخ ايران بيان ميرا شعري 

 
 فرم شعر، نماد ارگانيك، تصوير کانوني، نيما يوشيج کليد واژه:

 

                                                 
 92/90/34 تاريخ پذيرش :            03/92/35تاريخ دريافت   
  دانشجوي دکتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم 
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 مقدمه
)نيمـا،  « مـرغ مجسـمه  »همچـون  ( شعرهايي 9333 -9033عة اشعار نيما يوشيج )در مطال

، (253)ص« مــاخ اولا» (،202)ص« پادشــاه فــتح»، (002)همــان،ص« غــراب»، (033:ص 9335
يـك   پيرامـون دارد که در آنها کل شـعر   توجه ما را به خود معطوف مي( 234)ص« چراغ»

يعنـي تشـبيهات و اسـتعارات و     گـردد و ديگـر اجـزاي شـعر     پديده يا يك تصوير مـي 
گيرد و چنان آن تصوير  تصوير مرکزي قرار مي ايضاحات شعري و خيالي در خدمت آن

 ـ  سازد و قوت مي مي کانوني را برجسته  گيـرد و بـه    خـود مـي  ه بخشد که ماهيتي ادبـي ب
شود. اين سـاختار منسـجم و يكپارچـه در ادبيـات      رمزي سرشار از ابهام هنري بدل مي

 ـ    يش از نيما کمفارسي پ . دشـمار آور ه سابقه است و بايد آن را از ابداعات هنـري نيمـا ب
نيما شناسان، بيشتر بر بـدعتها و بـدايع نيمـا در شكسـتن وزن و قالبهـاي سـنتي توجـه        

و در حوزة معني نيز او را مبدع ابهامهاي هنـري شـعر    (32:ص 9334)اخوان ثالث، اند  کرده
. برخي محققان نيز به نوآوري نيما در (001:ص 9339امـداريان، )پورناند  مدرن فارسي دانسته

:ص 9351)ز جملـه شـفيعي کـدکني   ؛ اانـد  فرم دروني و وحدت ارگانيك شعر اشاره کرده

گويد  اشاره کرده، مي« فرم ذهني»يا « شكل دروني»به نوآوري نيما در عرصة  (905 -902
وه بـر وحـدت موسـيقايي و    که نيما پس از قرنها توانست نشان دهد کـه در شـعر عـلا   

هـاي تشـكيل دهنـدة آن وجـود      ظاهري بايد يك وحدت ارگانيك ميان معاني و تجربـه 
نيز وحدت و يكپارچگي شعر نيما را محصـول   (302:ص 9332)داشته باشد. رضا براهني 

از نظر او شكل ذهني، طرز حرکت محتوا و ارتبـاط اشـيا بـا     .دانسته است « شكل ذهني»
معتقـد اسـت کـه هرچنـد      (42:ص 9332)عر است. هوشنگ گلشـيري  يكديگر در يك ش

نيما هنگامي که  ،عرضة محتواي تازه و ابداع قالب آزاد از سوي نيما آغاز يك تحول بود
تحول را در شعر فارسي بـه  « ناقوس»به محتواي تازه در فرمي نو دست يافت، توانست 

هاي شعر مدرن در آثـار نيمـا    لوهکه يكي از ج« نماد ساختمند»صدا درآورد. با اين همه 
يوشيج و در واقع نوآوري بزرگ او در شعر معاصر فارسي اسـت، چنـدان مـورد مداقـه     

مقاله بر آنـيم تـا عـلاوه بـر تبيـين ماهيـت فـرم        اين است. در  نيما شناسان قرار نگرفته 
 ارگانيك به پرسشهاي زير پاسخ دهيم: 

 نماد ساختمند )ارگانيك( چگونه فرمي است؟ -
 و خوانش اين فرم چگونه است؟ آفرينشروند   -
 آيا پيش از نيما چنين فرمي سابقه داشته است؟   -



 
اي

شه
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
 

ال
 س

بي
اد

3
ره

ما
 ش

،
18

ان
ست

زم
،

13
81

 

 شعرفارسي نيدرو نيما درفرم نوآوري                                              

 

103 
      

  

 نهد؟ نخستين بار با شعر نيما به عرصة شعر فارسي گام مياين فرم چرا  -
 اند؟ چه کساني پس از نيما به آن پرداخته -
 

 تعريف اصطلاحات
يـا  « نمـاد ». مـراد از  اسـت له از اصطلاحات کليدي اين مقا« ساختمند»و « نماد«  دو واژة

کند  ، نماد ادبي است که يك مادة زباني )لفظ( است و در متن ادبي هويت پيدا مي«رمز»
است که حاوي مفاهيم غيـر  « لفظي»و با نماد در مفهوم عام آن متفاوت است. نماد ادبي 

و بطور کلي داراي ويژگيهايي اسـت کـه آن را تـا حـدودي از ديگـر       ،حسي و فرازباني
سـازد.   متمـايز مـي   0و شـمايل  9صناعات بلاغي مانند استعاره و کنايه و نيز نشانة زبـاني 

ــ چنـد معنـايي يـا     0ــ گنگـي ذاتـي    9ست از: ا برخي از ويژگيهاي خاص نماد عبارت
 ــ تنـاقض نمـايي   5ـ اشـتمال بـر معرفـت بـاطني     2ـ اتحاد تجربه و تصوير 3معنايي  بي
 ويل پذيري.  أـ ت4

مشخصـة سـاختاري    اسـت و  «organic»در اين مقالـه معـادل   «ساختمند»اصطلاح  
گيرد.  مرکزي که کل شعر بر محور آن هسته شكل مي شعري است انداموار با يك هستة 

گردد. از زمان  برمي 93بحث دربارة شكل شعر به دوره پيش رمانتيسم در نيمه دوم قرن 
مطرح شده بود و بحث « ارگانيسم»يا « کل»هردر و گوته، شكل ارگانيك با اصطلاحات 

)ولـك،  از اين نوع شكل در کار منتقدان آلماني و سپس کالريج انگليسي به کمال رسـيد  

. نخستين بار اوگوست ويلهلم شـلگل از پيشـوايان رمانتيـك آلمـان     (45-42ص0: ج9155
م.( شكل را در شعر به دو نوع شكل مكانيكي و شـكل سـاختمند تقسـيم    9343-9325)

اي عرضي به مـا داده   در نتيجة تاثير بروني و صرفا به حالت افزوده»ي کرد. شكل مكانيك
شـود   از درون شكوفا مـي  ؛شكل سازمند، ذاتي است»و با طبيعت آن تناسبي ندارد. « شد

در اين نوع شـكل   .(45همـان، ص  «)يابد و همزمان با تكوين کامل نطفه، صورت نهايي مي
 (. 031-033: ص 9333تفصيل رک: جعفري، )براي   .است محتوا تفكيك ناپذيرصورت و 

 
 جريان آفرينش نماد ساختمند

گونه اسـت کـه حادثـة شـعري از      فرايند تدارک و شكل گيري اين نوع فرم شعري اين
اي در ذهن او نطفـة شـعر    افتد و با جرقه اتفاق مي« واژه يا شيء»شاعر با يك  رويارويي
مرغ، شيء، حيـوان، يـا گيـاه متمرکـز      شود. شاعر نگاهش را بر يك پديده مثلاً بسته مي
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دهـد و تـا پايـان شـعر از آن      آن را در کانون عواطف و ذهنيات خود قرار مـي  ؛سازد مي
گويد. ديگر عناصر بياني و زباني همچون تصاوير جزئي، تشبيه، اسـتعاره، وزن   سخن مي

شاعر در آورد.  و قافيه را در خدمت تبيين و قوت بخشيدن به آن تصوير محوري در مي
بينـد و   پيشرونده، نيروهاي ذهني خود را در ايـن تصـوير محـوري متـراکم مـي      يحرکت

گمـارد تـا از آن يـك پديـدة مسـتقل، ژرف و سرشـار از        چندان به وصف آن همت مي
کنـد.   بـدل  « شـيء ادبـي  »را بـه يـك   « شيء طبيعي» سرانجام،و  بسازدعواطف و معاني 

بـرايش  « پديـده »اي از آن  هـاي تـازه   ود، جنبـه ر خواننده هر چه در مسير شعر پيش مـي 
 ، بر کل شـعر مسـلط  اينكه  کند تا  شيء پا به پاي پيشرفت متن رشد مي .شود تصوير مي

شود. وقتـي بـه پايـان شـعر      نمادين با تراکمي از معاني ادبي هنري تبديل مي يو به امر
هايي که در  انديشه رسيم، آن پديده، ديگر شيء نيست، بلكه نمادي است از مفاهيم و مي

 (.9334)فتوحي، پس آن پنهان است
)نيمـا  يكي از شعرهاي ساختمند جالب توجه است  9391سرودة آذرماه « هَيْبرَِه»شعر 

نهد و ذهنيـات   . نيما يك واژة نامأنوس گيلكي را در کانون نگاه خود مي(032:ص 9335، 
ه به معاني الف( هيبت، شـكل و  پروراند. در فرهنگ لغات گيلكي هَيْبرَِ خود را در آن مي
هَيْبرَِه در شعر  (. 239: ص 9339)نوزاد، انگيزي در طرف مقابل آمده است  قيافه. ب( خوف

نيما مرغي بدبوي و آگنده شكم معرفـي شـده کـه از شـدت پليـدي، بالهـايش بـه هـم         
 کند و بر ديواري کـه از خـون انسـان برافراشـته     از خون انسان تغذيه مي ؛چسبيده است

خيزد. با تمام اين اوصـاف،   هر لحظه از منقار او صدايي جانگداز بر مي ؛آسايد است، مي
کنيم و او  ترس از جان و بدون انديشة سود و زيان به او اظهار نياز مي ه دليلما آدميان ب

پرستيم. براي اينكه هَيْبرَِه پاي بر جاي ناهموار نگذارد، سـينة خـود را زيـر پـايش      را مي
اي حظ او،  زداييم و براي لحظه نيم و براي خفتن او، خواب از چشمان خود ميگسترا مي

خريم. با تمام اين احوال، اين مرغ در لحظات واپسـين و بـه    عمري عذاب را به جان مي
گونـه هـوا    کند و اين گشايد و دهان گندناک خود را وا مي هنگام جدا شدن از ما، بال مي

 .3سازد بر ما تلخ ميرا زهر آگين و زندگي شيرين را 
از معناي واژگـاني )هيبـت و شـكل و قيافـه( و      هَيْبرَِهيابيم که  در پايان شعر در مي 

کـه بـا    شـود  مـي  رود و مجمعي از اوصاف متنـاقض   حتي از يك مرغ معمولي فراتر مي
رغـم تفاوتهـا و     بـه گيـرد.   مفاهيم و احساسات متفاوتي، ذهن و ضمير ما را به بازي مـي 

ي مفاهيم و تصاوير دروني شعر، عامل مشـترکي همـة آنهـا را بـه هـم مربـوط       تناقضها
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تـوان نمـاد    را مي هَيْبرَِهشود.   سازد و آن احساس واحدي است که به خواننده القا مي مي
انسان  ،نكه اسباب رنج و عذاب و ماية تلخكامي آدمي استايچيزي دانست که در عين 

شايد چيزي مانند عشق، زندگي، دانايي يـا امـوري کـه     ؛براي زنده ماندن به آن نياز دارد
 آدمي را از آن گريزي نيست.

کل شعر يك واحد ادبي اسـت و جـدا    .در اين نوع شعر، هيچ بخشي استقلال ندارد
. (053:ص 9334)فتـوحي، کردن هر بخش به منزلة اسقاط آن از کليت هنري خويش اسـت  

اي فـراهم   گونـه  ر جزئـي، زمينـه را بـه   به اين ترتيب کل شعر به همراه عوامـل و عناص ـ 
سازد تا آن تصوير کانوني در بستر متن به اعتلا برسد. درست مانند خرده سنگي کـه   مي

پيونـدد و   به آن مـي در طول مسير شود و برفها  از قلة کوه به پايين روي برف سرازير مي
در ذهـن شـاعر   اقي تقريباً چنين اتف ـ گردد. مي تبديلبه بهمن  سرانجامشود تا  متراکم مي

اي  واژه يا پديده، جرقه هرروحي شاعر با  روياروييدهد؛ به اين معني که پس از  رخ مي
اين تصوير در مسير رشد و تعالي خود،  .گيرد درخشد و تصوير شكل مي در ذهن او مي

سـازد و هـر چـه پيشـتر      هاي شاعر را بـا خـود همـراه مـي     احساسات و افكار و انديشه
 يابد.   شكل کامل خويش را مي ،و سرانجام شود ميتر  تر و برجسته رود، منسجم مي

تصوير کانوني در اين شعرها، نقطـة تلاقـي احساسـات گوينـده و خواننـده اسـت.       
جرياني کاملاً متفاوت با مرحلة خـوانش   ،گيري آن در ذهن شاعر مرحلة تكوين و شكل

گون و پراکنـدة   ات گونهتوسط خواننده است. در مرحلة تكوين و آفرينش شعر، احساس
شود. در اين مرحله، ذهن شاعر در حالتي شهودي  شاعر در آن تصوير کانوني متراکم مي

شـود. دريافتهـاي عـاطفي و     گيرد و به سـوي مجهـول معطـوف مـي     و اشراقي، قرار مي
آورد و بطـور ناخودآگـاه در    احساسات ناشناخته از آن مجهول به جانب ذهن هجوم مي

که در حافظة شـاعر وجـود دارد و معمـولا بـه قلمـرو زنـدگي و        نشيند مياي   پديده هر
اي از عواطف و احساسات ناشناخته  بر آن تصوير هاله ؛هاي شخصي او تعلق دارد تجربه

گيرد. اين تصـوير منطقـة تـراکم انرژيهـاي      تند و بدين ترتيب نماد محوري شكل مي  مي
شـود.   ني متعدد و احيانا متناقضـي مـي  مجمع مفاهيم و معا ؛شعر و کانون خلاقيت است

ارتباطند، يك عامل مشترک همـة آنهـا را بـه هـم      گرچه به ظاهر بي»عناصر و تصويرها 
« و هدفشان القاي احساسـي اسـت واحـد    ، هايي عيني پيوندد، تصويرها در واقع رابطه مي

د، توضـيح باش ـ  به عبارت ديگر اگرچه ممكن است تصويرها بي ؛( 91:ص 9139)چدويك، 
تـوالي و پيوسـتگي تصـاوير در درون مـتن،      واقـع در  .کنـد  يك حس واحد را القـا مـي  
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محصول همان احساس واحدي است که در آن جريان دارد و با بـه هـم پيوسـتن همـه     
 آفريند. چيز، دنياي ادراکي نويني را مي

 کند و بيرون از بافـت شـعر،   اين نماد کانوني، تنها در درون متن شعر هويت پيدا مي
و  030:ص 9133)اليـافي،  « نماد هم پدر متن اسـت و هـم فرزنـد آن   »هيچ است. در واقع  

شـود و رشـد    ؛ به اين معني که در عين حال که در همين شـعر زاده مـي  (955ناصيف،ص 
دهد و در سازماندهي سـاختمان شـعر نقـش اساسـي      کند به کل شعر نيز سازمان مي مي

شـود و از   رامـون او و بـراي تعـالي او جمـع مـي     تمام تصويرها و عناصر شعر، پي .دارد
کند و يك شيء مستقل ادبـي   رشد مي ؛شود اجتماع اين مجموعه، نماد کانوني متولد مي

مفاهيم و معاني خاصي است. جان آفرينشگر پـس از   أشود که خود منش )نماد ادبي( مي
اسـت سـيلان    تهچشد؛ چرا که توانس رسد و لذت  ابداع را مي نماد به آرامش مي آفرينش

دريافتها و احساسات خود را در قالب کلمات و تصـاوير حسـي مهـار کنـد و بـه آنهـا       
 صورتي مادي بدهد.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 جريان خوانش نماد
هنگـامي کـه خواننـده، شـعر      .مرحلة خوانش نمادهاي کانوني درست عكس اين اسـت 

، هيجانها و احساسـات  ذهنيتها ،رود خواند، هر چه در مسير شعر پيشتر مي نمادين را مي
رسـد در نتيجـة القـاي پيـاپي      چون به پايان شعر مـي  و شود بيشتري در ذهنش بيدار مي

لـذت ادراک   .شـود  احساسات متفاوت و مفاهيم متناقض، دچار اضطراب و تشويش مي
نفهميدن آن است.  و نماد و ميل به تأويل آن، ناشي از شناوري ميان احساس کردن شعر

آور و تشـويش   کـه اضـطراب   اسـت  اين شعرها، حالتي شبيه بـه انفجـار  فرايند خواندن 
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ويلي متناسب با دريافتها و ذهنيات خود بـراي آن  تأآفرين است و تا زماني که خواننده، 
 گذارد. تدارک نبيند، او را آرام نمي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 نيما و نماد ساختمند

نمادين ساختمند را گشـود و   دفتر فرم (9394)بهمن« ققنوس»نيما يوشيج با سرودن شعر 
هاي نو نيمـا   % از کل شعر02بتدريج به اين فرم هويت شكل ادبي جديد بخشيد. حدود 

 (،9393)مهـر « غـراب »اي ماننـد   از جمله شعرهاي برجسته است؛ در اين فرم سروده شده
« شكســته پــر»، (9391)آذر« هيبــره»، (9393)دي« مــرغ مجســمه»، (9393)آبــان« مــرغ غــم»

« خوانـد  خـروس مـي  »، (9303)بهمن« ناقوس»، (9302)خرداد« خواب زمستاني»، (9391)دي
« شـاه کوهـان  »، (9303)ارديبهشـت « آقـا توکـا  »، (9304)فـروردين « پادشاه فـتح »، (9305)آبان
مرغ » (،9301)« چراغ»، (9303)بهمن« سوي شهر خاموش»(، 9303« )ماخ اولا»(، 9303)مهر

« شـب پـرة سـاحل نزديـك    » (،9339)« همه شـب »(، 9332)« مرغ آمين»، (9301)« شباويز
 .و...  (9334)« کك کي»، (9332)

 935تعداد کل اشعار ثبت شده در ديوان نيما )بجز رباعيـات و قطعـات و قصـايد(،    
%( سـروده  42شعر در قالب نو ) 902شعر در قالب سنتي،  45از اين تعداد،  .قطعه است

% از کـل اشـعار وي و   93.59شعر يعني  05شعر نو نيما حدود  902شده است. از ميان 
 % از شعرهاي نو او داراي اين نوع ساخت ارگانيك است.02.33
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]نـام گـاو نـر[    « کـك کـي  »، (253)ص]نام رود[ « ماخ اولا»نيما، عناصر طبيعي مانند 
را نمادهاي کانوني شعرهايش قرار داده اسـت. حـدود    (259)ص« شاه کوهان»، (595)ص
دهد. عناصر اساطيري همچون  ي ساختمند او را عناصر طبيعي تشكيل مي% از نمادها45

% از فرمهـاي  92را نيز تصوير مرکزي حـدود   (219)ص« مرغ آمين»و  (000)ص« ققنوس»
% از اين نوع نمادها، ابـداع خـود نيمـا و اغلـب     25نمادين خود قرار داده است.  حدود 

پادشـاه  » ، (233)ص« آقـا توکـا  »، (032)ص« هيبره»برگرفته از محيط زندگي اوست؛ مانند 
 .(595)ص« کك کي»، (253)ص« ماخ اولا»، (202)ص« فتح

عنوان اغلب اين شعرها ، همان تصوير کانوني شعر است: چراغ، ناقوس، شـب پـره،   
ها تا مقام يـك نمـاد    آقا توکا، خروس، غراب، مرغ شباويز، ماخ اولا. هر يك از اين واژه

هـاي گونـاگون تعـالي يافتـه اسـت.       متراکم از مفاهيم و انديشهچندمعنايي تفسيرپذير و 
اسـت و تـا   ر تمحسوس ـگيري اين گونه نمادها از ديگـر عناصـر    حضور مرغان در شكل

دهـد. در ميـان مرغـان،     % از کل نمادهـاي سـاختمند آثـار نيمـا را شـكل مـي      93حدود 
چـون روشـنفكري،   نمايندة مفـاهيمي هم « آقا توکا»و « مرغ آمين»، «شب پره»، «خروس»

 نمايندة ديگر و برخي« غراب»، «مرغ غم»، «مرغ مجسمه»و  است،بيدارگري و سرزندگي 
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 .است آفريني، غم فزايي و ويرانگري مفاهيمي شوم همچون تشويش
از محـيط زنـدگي شـاعر، برخاسـته از روحيـات،       گرفته شـده نمادپردازي با عناصر 

ز عواطـف روحـي و شخصـيتي نيمـا     تمثلـي ا  ،احساسات و عواطف اوست. اين مرغان
بـه عنـوان    ؛کننـد  هاي پنهان شخصيت شاعر را آشكار مـي  که همچون آينه، جنبه .هستند

، رمزي از تنهايي شاعر و جلـوة نحوسـت او در چشـم مخالفـان     «غراب»مثال از نظر او 
همراه ، تجسمي از انزواي «مرغ مجسمه»اي از غم و اندوه شاعر،  ، جلوه«مرغ غم»است، 

، رمـز روحيـة متعهـد    «مـرغ آمـين  »، تمثل سرگرداني و دردمندي و «آقا توکا»بيداري،  با
.  جلال آل احمد از نخستين کساني بـود  (905:ص 9333)پورنامداريان، شاعر دردآشنا است 

شعرهاي نيما طرح کـرد. او نيمـا را سـمبولي از خـود      را درپرندگان  سمبليكکه جلوة 
 ؛بينـد  شـاعر را تنهـا مـي   « ققنـوس »و « مرغ غم»، «غراب»و در شعرهاي  داند ميهنرمند 

کـه در آرزوي ابـديت آثـارش، خـود را بـه       شمارد ميرا نمادي از خود شاعر « ققنوس»
سـراييهاي او گـوش    شاعري است که کسـي بـه نغمـه    سمبل« آقا توکا»کشد و  آتش مي

 (. 55ـ  52:ص 9353)آل احمد، سپارد  نمي
 

 ر فارسيپيشينة نماد ساختمند در شع
اساساً در ادبيات سنتي فارسي، مدار حرکت شعر بر بيت )محور افقي( استوار است و به 

خورد. اما شعرهايي هست کـه   همين دليل ساخت ارگانيك در شعرها کمتر به چشم مي
رود و ايـن وحـدت    از آغاز تا پايان از يك موضوع يـا يـك پديـده سـخن مـي     در آنها 

منوچهري دامغاني « باران»مانند شعر  ؛دهد عر نشان ميموضوع نوعي يكپارچگي را در ش
يا در برخي از قصايد کهن که شاعر يك کلمه يـا تصـوير را رديـف     (34:ص 9343)ديوان،

 (392:ص 9333)ديوان، « نان»سازد؛ مانند قصيدة بيست بيتي خاقاني با رديف  شعر خود مي
بيتـي بـا    40قصيدة  ( 40:ص 9340)در ديوان سنايي  .بار واژة نان تكرار شده است 03که 

هاي غراي بلنـدي بـا    قصيده ،آمده و کمال الدين اسماعيل اصفهاني« آب و آتش»رديف 
 ( 033)همـان:ص  « شكوفه» (، 922)همان:ص « نرگس»، ( 223:ص 9323)ديوان، « برف»رديف 

( بيـت  12بـار در   923)« مـو »خود را به تكرار  ( 032)همان:ص سروده و در قصيدة ديگري 

اما اين تكرارهـاي هنرمندانـه در ايـن     ؛کرده و مضمونهاي بديع و بكر ساخته استملزم 
چرا؟ پيش از پاسخ به اين پرسش، نخسـت در   ؛شعرها فضاي نمادين ايجاد نكرده است

 کنيم: مل ميأچند بيت يكي از اين قصايد ت
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 سان نشان بـرف  هرگز کسي نشان نداد بدين
 تعبيــه اســتماننـد پنبــه دانـه کــه در پنبـه     
ــه      ــاه خان ــه چ ــت هم ــع اس ــاه من ــا چ  ه
ــزه  ــي ني ــاب  ب ــغ آفت ــي تي ــش و ب ــاي آت  ه
 از بس که سـربه خانـة هـرکس فـرو کنـد      
ــر قــوتم بــدي زپــي قــرص آفتــاب        گ

 

 در دهان برف زمين است اي که لقمه گويي 
 هاسـت نهـان در ميـان بـرف     اجرام کوه

 سـان بـرف   انباشـته بـه جـوهر سـيماب    
 ان بــرفنتــوان بــه تيرمــاه کشــيدن کمــ

 سرد و گران و بيمزه شد ميهمـان بـرف  
 بر بـام چـرخ رفتمـي از نردبـان بـرف      

 

 (223:ص 9323)کمال الدين اسماعيل اصفهاني، 
هـاي   هـا و کنايـه   بيت اين قصيده تكرار شده و شاعر، استعاره 53در « برف» اينكهبا  

 آن ي درسـاز  غريب و مضامين نازکي با آن ساخته است و هنرتصويرپردازي و مضـمون 
، «بـرف »شود،  رسد و حتي ذهنيت و موضوع واحدي بر کل قصيده غالب مي به اوج مي

و بـر چيـزي بـيش از    اسـت  بر متن غالب نشـده   و به هيچ وجه در شعر مرکزيت نيافته
آب »، «نـان »، «مـو »، «شـكوفه »، «بـرف » ،زيرا در چنـين شـعرهايي   ؛کند خود دلالت نمي

و نقـش آنهـا از آرايـة تزيينـي     است اي تصوير سازي در اغلب ابيات، ابزاري بر« وآتش
ماند و چـون نقطـة تلاقـي احساسـات و      در سطح تشبيه و استعاره مي ؛فراتر نرفته است

بار عـاطفي وشـهودي نـدارد و در نتيجـه بـه سـاحت        ت،عواطف و ذهنيات شاعر نيس
 رسد.   استعلايي نماد نمي

مولوي شعرهايي ديده مي شـود کـه    در ادبيات عرفاني بويژه در آثار سنايي، عطار و
از وحدت موضوعي )عشق، معشوق يا حالتي واحـد( و فـرم درونـي نسـبتا منسـجم و      

و  ( 3:ص 9343)ديوان عطـار،  « آفتاب»و يا کلمات خاصي مانند  است نيرومندي برخوردار
امـا آن   اسـت،  به عنوان رديف در برخي از شـعرها تكـرار شـده    (341)همان:ص « عشق»

به نماد کانوني و ساخت ارگانيك شعر بدل  کمترتصويرهاي تكرار شونده نيز کلمات و 
شـود؛   از اين دست پيدا مـي  کمهايي هر چند  . در ادبيات کهن عرب، گاه نمونه2شود مي

ق( کـه در آن   430ـ  534ابـن فـارض، شـاعر عـارف مصـري )     « ميمية»از جمله قصيدة 
  .5هوري بدل شده است)شراب( به تصوير کانوني و نمادين مش« مدامه»

شود که به عنـوان   شكل نماد ساختمند در شعر نيما براي نخستين بار چنان ظاهر مي
رسد دليل ظهـور چنـين فرمـي بـا      خاص سبك نيما بايد به شمار آيد. به نظر مي ويژگي

ويژگيهاي ساختاري خاصش در دورة معاصر، نتيجة تحول در سـاختارهاي اجتمـاعي و   
شد؛ به اين معني کـه بـه دنبـال تحـول در سـاختارهاي حكـومتي و       جهان بيني شاعر با
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اي ارگانيك و ساختمند شكل گرفت که همة اجزاي آن با هـم   اجتماعي در ايران، جامعه
کند. چنين ساختاري تا پـيش از مشـروطه در جامعـة     روي به سوي هدفي واحد کار مي

هـاي ادبـي بـا     پيكـره نظريـة همسـويي    ديـدگاه ايران چنـدان سـابقه نداشـته اسـت. از     
تـوان ايـن فـرم جديـد را مولـود سـاختار جديـد         ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي مـي 

اجتماعي بعد از مشروطه در ايران شمرد. ساخت اجتمـاعي ايـران قبـل از مشـروطه بـه      
در پيكرة جماعت، عناصر سـازندة   .وار نزديكتر است تا به جامعة ارگانيك جماعت توده

گيرد نه در طـول هـم و در تـداوم ارگانيـك بـا يكـديگر.        رار مياجتماع در عرض هم ق
مسلما چنين تحول عظيمي در سطح اجتماع، جهان بيني و نگرش شـاعر را هـم تحـت    

 سازد. و با خود همراه مي دهد ميثير قرار أت
پس از نيما اين فرم ادبي بتدريج در ميان شاگردان مكتب وي )اخوان، شاملو، فروغ، 

کـرد؛   پيدااي  شفيعي کدکني( و بسياري از شاعران معاصر جايگاه ويژه کسرايي، آتشي و
اي که بهترين و ماندگارترين شعرهاي شاعران معاصر فارسي در قالـب ايـن فـرم     گونه به

، 9333)اخـوان ثالـث،   « ميراث»از آن جمله است شعرهاي  ؛نمادين و ساختمند سروده شد

 9334)شـفيعي کـدکني،   « کوهبيد»، ( 55ن، ص )هما« گله»، (923)همان، ص« قاصدک»، ( 33ص

، (31)همـان، ص « سـرو کاشـمر  »، (923الـف: ص  9334)همـان،  « سبزي خـزه »، ( 901ب: ص
اسب سـفيد  » ؛ (912، ص 9333)کسرايي: « غزل براي درخت»؛ (32: ص9324)شاملو، « نازلي»

: 9341،)کـاخكي از مفتـون امينـي   « گـوزن »و « سهند»از منوچهر آتشي؛ شعرهاي « وحشي

ي طبيعـي  يها . اغلب اين نمادها پديده(91: ص9333)سپانلو « گاو سبز»و  (222و ص 234ص
که از خاستگاه طبيعي خود جدا شده و تا مقام نمادهاي ماندگار در تاريخ ادبيـات   است

. البته شاگردان و پيروان نيما از ايـن فـرم شـعري بـه يـك انـدازه       است فارسي فرا رفته
کنار شاعراني همچـون اخـوان ثالـث، شـاملو و شـفيعي کـه بطـور         در .استقبال نكردند

گسترده به اين فرم روي آوردند در آثار فروغ فرخـزاد و سـهراب سـپهري از ايـن فـرم      
شود. فروغ فرخزاد تنها دو شـعر بـه ايـن     اي ديده نمي هاي برجسته شعري چندان نمونه

« کس نيسـت  سي که مثل هيچک»و  (313،ص9331)« پرنده فقط يك پرنده بود»شيوه دارد: 
و در آثار سـهراب سـپهري، هـم چنـدان نشـاني از شـعرهاي متشـكل و         (254)همان،ص

تا حدودي فـرم ارگانيـك دارد    (9343)سپهري، « عروسك»توان يافت. شعر  ساختمند نمي
راند و از سـلطه آن بـر مـتن     اما غلظت تصاوير انتزاعي، تصوير عروسك را به محاق مي

 کاهد.   شعر مي
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 گيري نتيجه
که نوآوري نيما تنها به قلمرو گسترش قالبهاي عروضـي در   ه شددر اين مقاله نشان داد 

بـر نـوآوري در قالبهـاي شـعري و      افـزون او  .شـود  درون سنتهاي کهـن محـدود نمـي   
اي در شـعر فارسـي دسـت     هاي معنايي نوين و ديد تازه به ابداع فـرم بـي سـابقه    تجربه

 مـثلاً  اي که شاعر نگاهش را بر پديدهاست تاري خاص در شعر ساخ نو،زند. اين فرم  مي
سازد و از آغاز تا پايان دربارة آن شيء يا تصـوير   يك مرغ، شيء، حيوان يا... متمرکز مي

گيـرد و ديگـر عناصـر     اي که آن تصوير در کانون شعر قـرار مـي   گويد به گونه سخن مي
ستعاره، وزن و قافيه در خدمت تبيين بياني و زباني شعر همچون تصاوير جزئي، تشبيه، ا

رود، آن تصوير پا به پاي  شود. هر چه شعر پيشتر مي کار گرفته ميه آن تصوير محوري ب
 اينكـه شـود تـا    کند و هر لحظه جنبة خاصي از آن براي خواننده آشكار مي متن رشد مي

و معـاني   بـا تراکمـي از احساسـات    يو به شيء نمـادين يابد  ميبتدريج بر کل شعر غلبه 
)ارگانيـك(  « فرم نماد سـاختمند » همقالاين که در  ،شود. اين فرم ادبي و هنري تبديل مي

وسيلة نيما وارد شعر فارسي شـد و پـس از او بـا اسـتقبال ديگـر شـاعران       ه ب نام گرفت
رين شـعرهاي معاصـر   مت ـاي که بسياري از مقبولترين و محك به گونه رو شد روبهمعاصر 

نظرية نقد ساختگراي تكويني در جامعه  ديدگاهسروده شده است. از فارسي در اين فرم 
توانـد بـا    شناسي ادبـي، پيـدايش ايـن شـكل شـعري و رواج آن پـس از مشـروطه مـي        

 گيري ساختار ارگانيك جامعة پس از مشروطه همخوان باشد. شكل
 

 نوشتها پي
1.Sign 
2. Icon 

 .9391 تاريخ سرودن شعر سوم ارديبهشت (heybare). هيبره 3
 هيبره يـك مـرغ بـد بـوي اسـت آکنـده شـكم       

 خوابد جـدا  او خوراکش خون انسان است و مي
ــانگي برآيــد جانگــداز  ــوک او ب  هــر زمــان از ن
ــارور    ــالي بـ ــودي و خيـ ــر سـ ــدون فكـ  و بـ
ــاي    ــاهموار ج ــا روي ن ــرو پ ــد ز او ف ــا نياي  ت

 داريـم خـواب   تا بخسبد ما ز چشـمان دور مـي  
 داشـود از مـا ج ـ   ليك وقـت واپسـين کـاو مـي    

ــي ــي   م ــرآگين م ــوا را زه ــرد و آب و ه ــد پ  کن
 

 ج

ــدي   ــايش از پلي ــال و پره ــم  ب ــبيده به ــا چس  ه
 روي ديواري که بـالا رفتـه اسـت از خـون مـا     
ــاز    ــوي او ني ــم س ــان داري ــيم ج ــا ز روي ب  م

ــم از هــر ســو نظــر  مــي ــدو داري  پرســتيمش ب
ــينه ــاهموارش وا   س ــاي ن ــر پ ــت زي ــاي ماس  ه

 وز پي يك لحظه حظ اوست عمريمان عـذاب 
ــ ــي   يم ــال و م ــايد ب ــد او  گش ــان گن  دارد ده

ــي    ــيرين م ــدگانيهاي ش ــا زن ــر م ــخ ب ــد تل  کن
ــار  ) ــه آثـ ــيج، مجموعـ ــا يوشـ  (423،صنيمـ
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که از نمونه هاي نادر نماد ارگانيك در متون کهن است، اما « گل». مولوي غزلي دارد با تصوير کانوني 2
 آيد: ت سنتي به حساب نميهاي آن زياد نيست و در شمار شكلهاي شناخته شده در ادبيا نمونه

ــل   ــال گـ ــال سـ ــادي و امسـ ــروز روز شـ  امـ
ــت     ــزار روي دوس ــيد ز گل ــدد رس ــل را م  گ
 گــل آن جهــاني اســت نگنجــد در ايــن جهــان 
 گل کيست ؟ قاصديست ز بستان عقل و جـان  
 گيـــريم دامـــن گـــل و همـــراه گـــل شـــويم 
 اصل و نهـال گـل عـرق پـاک مصـطفي اسـت       
 زنــده کننــد و بــاز پــر و بــال نــو دهنـــد      

 

 نيكوست حـال مـا کـه نكـو بـاد حـال گـل         
ــا نبينـــد ديگـــر زوال گـــل   تـــا چشـــم مـ
ــل      ــال گ ــد خي ــه گنج ــال چ ــالم خي  در ع

 ايست زجاه و جمـال گـل   گل چيست؟ رقعه
 رويــم بــه اصــل و نهــال گــل رقصــان همــي

ــل     ــلال گ ــا ه ــردد آنج ــدر گ ــدر ب  زان ص
ــل    ــال گ ــر و ب ــما پ ــد ش ــر کني ــد ب ــر چن  ه

 (92059/ 3)کليات شمس                      
 . مطلع قصيده اين است: 5

 ( 922شربنا بذکر الحيب مدامه / سكرنا من قبل ان تخلق الكرم )ابن فارض، ديوان ص
 
 منابع
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